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:چكيده

و م نقش برجسته وتاثير گذار استاد شهيد  رتضي مطهري در آشنائي نسل جوان با اسلام ناب
و به مبارزه با انحرافات فكري نهادينه سازي افكار اسلامي در مسير انقلاب شكوهمند اسلامي

و)ره(رهبري امام خميني  و، نياز به شناخت اين شخصيت وي دوران حيات علمي مسائلي را كه
و پنجاه با  بآدر دهه چهل بر اساس روش شناسي اسكينر. شكار مي نمايدآيشترن روبرو بوده است،

و زمينه هاي شكل گيري شخصيت وي توجه نمود، شش براي شناخت يك شخصيت بايد به بسترها
و شكل دهنده به شخصيت شهيد مطهري قابل  مشخصه بارز اين دوره كه به مثابه بستر تاثير گذار

پمطالعه مي فعال هاي ماركسيستي،فعال شدن جريان هلوي،باشد عبارتند از فضاي استبدادي دوره
تحولات درون هاي روشنفكري ديني،فعال شدن جريان هاي ليبراليستي ناسيوناليستي،شدن جريان

و شروع نهضت امام خميني و علمي استاد مطهري بيانگر. حوزوي نآكنكاش در زندگي سياسي
هما و درآدر مواجهه با ست كه ايشان هم از اين موضوعات تاثير پذيرفته  نها واكنش ايجابي

و تحولنظريه و در چنين فضاآپردازي راي،يفريني داشته و مبارزاتي خود فعاليت علمي سياسي
مي. دنبال نموده است هاي شناخت اين متفكر كننده مولفهپويد تسهيللذا مسيري كه اين مقاله
و ا نوانديش حوزوي .ستمقطعي است كه او در آن زيست نموده

:واژگان كليدي

 شهيد مطهري ايران، فضاي سياسي اجتماعي،

 :msadatinejad@ut.ac.ir Emailٍ 66409595: فاكس*
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 مقدمه نظري
 ـدر ميان شخصيت و انديشمندان معاصر ايراني ب ويـژه در دو دهـه منتهـي بـه پيـروزيه ها

و مـشهور بـرايآانقلاب اسلامي ايران،  يكي از چهره هـاي پـر آوازه يت االله مرتضي مطهري

مي همه ايرانيان است؛ بگونه اي  كه با اين انديشمند ايراني از طريق كه كمتر كسي را توان يافت

و يا حداقل مناسبت تابك ها،سخنراني شـناخت هاي گره خورده با نـام ايـشان آشـنا نباشـد، ها

و انديشه  بافكار بـ خصوص زمانيه هاي اين شخصيت از جهات مختلف هكه مجموعه آثارش

ن و پشتوانه ايدئولوژيك مي عنوان مبنا گردد، حـائز اهميـت ويـژه ظام جمهوري اسلامي معرفي

با. باشدمي و مقالات زيادي در ارتباط انديشه هاي ايشان در ابعـاد مختلـف گرچه تاكنون كتب

نگاشته شده است اين مقاله بدون آنكه ماهيتي تبييني يـا توصـيفي در بـاب انديـشه هـاي ايـن 

ري متفاوت به جـاي پـرداختن بـه مـتن بـه سـراغ انديشمند مسلمان ايراني داشته باشد از منظ 

كه در  و با يك رويكرد تحليلي بدنبال شناسائي فضاي سياسي اجتماعي است حاشيه رفته است

و انديشه  و بستر آراء بـراي حركـت بـه سـمت. هاي شهيد مطهري شكل گرفته اسـت آن فضا

 خت يك انديشمند، غالبـاً چنين مقصدي با نگاهي به تجربه اكادميك در موارد مشابه براي شنا 

و اهميـت مباحـث روشـي در تحقيقـات علـوم از مباحث روش شناسي جديد بهره مي گيرنـد

 انساني به پايه اي رسـيده اسـت كـه گـاه اعتبـار يـك پـژوهش را براسـاس انتخـاب روش آن 

از. سنجندمي كه در اين خصوص در بين صاحبنظران مطـرح اسـت، و تفريطي عليرغم افراط

 هـاي مناسـب در تحقـق اهـداف تحقيـق نقـشي اين واقعيت نبايـد گريـزي داشـت كـه روش 

مي تعيين به محقق كمك كه و روش مانند عينكي است و زوايـاي كننده دارند كند تا ناديده هـا

از. تر ببيند پنهان را ببيند يا دقيق  به تنوع موضوعات علوم انساني شـيوه هـاي مختلفـي با توجه

كه متناسب با نـوع شمندان حوزه سوي اندي  هاي مختلف اين علوم تاكنون طراحي گرديده است

در. گـردد تاريخي يـا ميـداني بـودن پـژوهش هـا انتخـاب مـي تحقيق مانند توصيفي تحليلي، 

. اسـكينر اسـت كـوئنتين هـاي مطـرح، روش شناسـي مطالعات انديشه سياسي يكـي از روش

به دنبال يافتن شرايط عام كه معتبر براي ارزيابي شناخت اسكينر مي هايي است او. آيـد بدست

ب مي كه خواهد و زمينه در ايدئولوژي داند چـه چيـزي از نظـر گيـري آن شـكل هاي مختلـف ها

مي  و معيار سياسي درست محسوب و سقم يافته شود تـوانيمو ما چگونه مـي ها چيست صحت

به يك انديشمند،  و ايده حقايق مربوط تها افكار ،( را توضيح دهيمانديشگي او حولاتو حقيقت

ص 1378 وبه نظر.)356، اسكينر معيارهاي ارزيابي مدعيات دانش معمولا ايدئولوژي محورهستند

و فـضاي زنـدگي انديـشمندان شكل ارزيابي عقلاني بر اساس زمينه هاي  گيـري يـك انديـشه

مي  دو.پذيردصورت :مـساله توجـه نمـوده اسـت اسكينر در باب شناخت انديشه سياسـي بـه

چه معنايي در ذهن دارد؛ از نظر وي اين كار و كتابمعمولا با مطالعه نخست اين كه متفكر  هـا
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كه انديشمند از نوشـتن اثـر. گرددبيانات او ممكن مي و دانستن منظوري است نكته دوم كشف

ا.خود داشته است  از.ستاسكينر در اين مرحله از بحث هرمنوتيك استفاده نموده به اعتقـاد او

كه هر كلامي خود را در زبان نشان مي او،دهدآنجا  براي فهم كلام گوينده، نخست بايد سـخن

مي از اين. را در زمينه زبان دريافت كنيم و ساختارهاي دستور زباني بايست در ابتدا رو با قواعد

هـايش قـرار ديگر انديشهكه گوينده به آن زبان سخن گفته آشنا بود، سپس سخن او را در ميان 

و آن را درك كنيم  و درشـرايط. دهيم و افكـار مولـف براي اين كار لازم اسـت تـا در زنـدگي

و تاريخي زندگي او تحقيق كنيم  وواجتماعي كه در زمـان آن متفكـر مجادلات وپرسش هايي

و تلاش او براي گفـتن چيـزي در آن فضا مطرح بوده است،  در آن مشاركت متفكر در آن فضا

را  و جريانـات انديـشگي.مورد توجه قرار داد فضا  بنابراين بايد بر فضاي حـاكم بـر آن عـصر

كـه بـه جاذبه اصلي كار اسكينرنيز در همين جـا اسـت؛. رخداده در زمان مولف كاملا آشنا بود

.توجه نموده است)Context(عنصر ذهني شكل دهنده به افكار انديشمند مورد مطالعه 

ج و مباحـث اسـكينر طبق نظر كه يكي از شارحان انديشه گـردد، محـسوب مـي يمز تولي،

مي دهد :اسكينر تحليل دقيق خود از فهم انديشه سياسي رادر پنج مرحله انجام

كه نويسنده در نوشتن متن.1 مي كند در ارتباط بـا ديگـر(نخست او اين پرسش را مطرح

كه زمينه ايدئولوژيك را تشكيل  مي دهد يـا انجـام) مي دهد متون در دسترسي چه كاري انجام

 داده است؟

به معناي گفتاري آن نبايد توجه كرد، بلكه بايد براي شناخت مفهوم واقعي يك نوشته تنها

و در قالب زمان صدور قرار گيرد  به آن متن نيز مطالعه شود بـراي اينكـار چنـد. ادبيات مربوط

ب نمونه از كتاب  و مرتبط با بحث ب هاي رايج اي ديده شود تا مقـصود مـتن صورت مقايسهه ايد

آن. در زمينه زبان شناختي فهم گردد  و مسائل ايـدئولوژيك فـضايي كـه همچنين بايد هنجارها

و بدون شناخت فضاي ذهنـيآمتن از آن بر  مده ملاحظه گردد، زيرا زبان اميخته با هنجار است

.واهد گرديدو ايدئولوژيك حاكم بر زمان مقصود نويسنده روشن نخ

و بدنبال مـساله زمـان خـود بـه فهـم.2 به زمان خود هستند كه انديشمندان متعلق از انجا

و ارائه راه  ميحلمشكل و با ارائه ديدگاه ها هاي خود در تحولات زمانـه خـود شـريك پردازند

چه كـاري انجـام داده مي كه نويسنده با نوشتن متن خود مي آيد يـا گردند، اين پرسش بوجود

چه هدفي بوده است؟  بدنبال

و بستر هاي لازم بـراي در اين رابطه نيز بايد متن در فضا قرار داده شود تا زمينه هاي عملي

مي آن شناخته شود، زيرا همانگونه كه اشاره شد انديشمند به بحران  و هاي جامعه خود انديـشد

مي براي چاره جوئي نظريه  و نظريه او واكنش سياسـي پردازي  اجتمـاعي بـه مـسائل زمانـه كند

.اوست
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كه.3 و سومين پرسش اين است در زمان نويسنده چه ايدئولوژي هايي رايـج بـوده اسـت

؟ها چه تاثيري بر انديشه هاي نويسنده داشته استاين ايدئولوژي

و ايدئولوژي گفتمانبه نظر اسكينر ما نبايد تمام توجه خود را برابر هاي حـاكم معطـوف ها

بل  هاي موجود را نيز بررسي كنـيم زيـرا بـدون فهـم ايـن خـردهكه بايد خرده ايدئولوژي داريم

هـاي بـزرگ يـا گيـري گفتمـان هـاي شـكل توان برداشـت درسـتي از زمينـه ها نمي ايدئولوژي

و مشابه فوكو بحـث خـود. ها داشت ابرگفتمان در اينجا كار اسكينر از مباحث فوكو تاثير گرفته

و مي نمايدرا دنبال نموده است  نوعي تبار شناسي را پيشنهاد

ها بر رفتارهاي سياسي آن زمان چـه تـاثيراتي آن است كه اين ايدئولوژي پرسش چهارم.4

چه جريان هاي سياسي را بوجود داشته و ؟اندوردهآاند

مي هر كند هنجارهاي سياسـي اجتمـاعي ايدئولوژي به همراه خود يك بار معنايي را منتقل

ن  مي موجود را ها در مشروعيت بخشي يا تزلزل بنيـان هـاي لذا ايدئولوژي. نمايدفي يا تقويت

و بتبع جريان هاي سياسي اجتمـاعي خـاص خـود را بوجـود  يك انديشه پيشيني تاثير گذارند

كه مطالعه اين زمينه مي  ها براي شناخت انديشه هاي سياسي يك نويسنده ضروري اسـت آورند

اي.5 و كـنشهن است كه كدام انديشه پنجمين پرسش اجتمـاعي در ايجـاد هـاي سياسـيا

؟تحول ايدئولوژيك موثر بوده اند

و تحول در حوزه هاي ايدئولوژيك همواره مرهون چند چيز است الـفآنو و-وري تعامـل

ب   نقش ايدئولوگ ها يا انديشه سازان در تـرويج يـك-تبادل يك انديشه با انديشه هاي ديگر

ج و صف بندي هاي اجتماعي ايجاد-ايده بـراي مطالعـه( برخورد سياسي در چينش روابط قدرت

كه بررسي دقيق آنچه در روش اسكينر مطرح) 1383جيمز تولي ،زمستان:بيشتررجوع شود به  بديهي است

و يا اجتمـاعي ولـي در حـد شد بيشتر از يك محقق تاريخ برمي  آيد تا يك محقق علوم سياسي

ا  و انديشه فهم شرايط سياسي و جهتجتماعي دهـي هاي يك انديشمند نبايد از نوآوري اسكينر

به روش علمي او دريغ نمود  بنابراين در اين مقاله بـا الهـام از روش اسـكينر مـا بـدنبال. بحث

5گرچه پيگيري اين. شناخت فضاي سياسي اجتماعي دورة زندگي استاد شهيد مطهري هستيم 

به محدوديت هدف ايـن مقالـه پرسش اسكينر كاري فراتر از يك  مقاله علمي است اما با توجه

 گيـريم تـا بـه معرفـي برخـي از بسان چراغ راهنمائي از روشي كه او پيشنهاد كـرده بهـره مـي

كه زمينـه مولفه هـاي هـاي عـامي بـراي مطالعـه بـسياري از شخـصيت هاي زمان استاد مطهري

ا  و همچنين دوران بستر ساز . نقـلاب اسـلامي بـوده اسـت اسـتفاده نمـائيم انديشمند اين دوره

كه در روش او و سوم اسكينر است مجموعه مطالب ارائه شده در اين مقاله پاسخ به سوال دوم

 مـورد پرسـش قـرار گيـري افكـار يـك انديـشمند براي شناخت مختصات يا زمينه هاي شكل 

.گيردمي
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و پنجاه  شرايط سياسي اجتماعي ايران در دهه چهل
كه اشاره شد بر اساس روش شناسي اسكينر شناخت زمينـه هم و انگونه شـرايط زمـاني هـا

به محقق امكان مي حيات يك متفكر در فهم انديشه  و هـا، دهد دغدغـه هاي او بسيار موثر است

و حتي مباني شكل ها، موضعگيري انگيزه و گيري انديشه ها هاي يك متفكر را بازشناسـي نمايـد

مياهميت اين مساله  كه و تا آنجاست شـناخت تـوان گفـت بـدون ايـن واكـاوي ادعـاي فهـم

و متعلق بـه آن انديشه هاي يك شخصيت علمي كامل نخواهد بود زيرا متفكران مرد زمانه خود

مي  كه آنها را و مكان است و زمان و متقابلاً هستند و آنها هستند كه زمانـه را مـي سازد سـازند

ميهااين تعامل در زندگي انسان  گـردد جـاريي بزرگ كه گاه عنوان دوران ساز بر آنان اطلاق

 دورة زندگي آيت االله شهيد مطهـري دورانـي بـسيار متفـاوت نـسبت بـه گذشـته. بوده است 

و وقايع با ماهيت مي و ايران در كوراني از حوادث هاي مختلف ناشي از شرايط مدرنيـسم باشد

كه مهمترين  و نها دورآقرار گرفته است مبارزات مردم ايران بـه ان شكل گيري انقلاب اسلامي

و ايـشان نيـز در شـكل)ره(رهبري امام خميني  و پنجاه بـوده اسـت گيـري ايـن در دهه چهل

با در نظـر گـرفتن انچـه در مقدمـه نظـري بحـث. انقلاب سهم خاص خود را ايفا نموده است 

كه بر تكـوين انديـشه هاي دوران شهيد مط توان مهمترين ويژگي مطرح گرديد، مي  هـاي هري را

و حتي ديگر شخصيت هاي سياسي تاثيرگذار بوده است در موارد ذيل برشمرد :اين شخصيت

 استبداد حكومت پهلوي-1

 فعال شدن انديشه هاي ماركسيستي در ايران-2

 فعال شدن جريان هاي ليبراليستي ناسيوناليستي-3

 فعال شدن جريانات روشنفكري ديني-4

 ولات درون حوزويتح-5

 شروع نهضت امام خميني-6

 استبداد حكومت پهلوي
در تاريخ معاصر ايران در استمرار مسير تاريخي حاكميت شاهاني خودكامه، شاهد اسـتبداد

پ  كه حكومت و هلوي ها بعد از قاجاريه هستيم  گفتة مورخان درچگـونگي حكومـت رضـاخان

و آزادي نهادهـ گـروه هـا، شيوه برخود ايشان با احزاب، و مطبوعـات مـستقل درا هـاي مـدني

مي عرصه دهد كه رضا خان با شيوه ديكتاتوري كشور را اداره هاي مختلف اين واقعيت را نشان

و در زمان او بسياري از افراد با نفوذ مي به يـك(نمود به بهانه نياز ايران در يك دوره كوتاه كه

علي اكبـر. ميان برداشته شدنداز) كرده بودندديكتاتوري مصلح براي بقدرت رسيدن او تلاش

و محمـدعلي فروغـي از كـار بركنـار شـد»تيمـور تـاش بـه قتـل رسـيد«داور خودكشي كرد 
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هاي آزاديخواهان ايران براي مشروطيت نيز كه در قالب يك انقلاب با حمايت علمـا بـه تلاش

بي  و افـراد نتيجه ماند، مجلس شوراي ملي بـه ص ـثمر نشسته بود عملا ورت فرمايـشي درآمـد

و شهيد گرديدند  جهت مطالعه مراجعه شـود( مستقلي مانند مرحوم مدرس نيز بزودي از صحنه خارج

پـس از رضـاخان فرزنـدش.و استبداد رضاخان اميدها را به يـاس تبـديل نمـود)1369 مدني،:به

ان توسط قواي متفقـين دليل اشغال ايرهب32تا20محمدرضا گرچه در يك دوره كوتاه از سال 

و تا حدودي از فضاي استبدادي دوران رضـاو و مرج حاكم بر كشور بر امور مسلط نبود  هرج

به دليل كاهش قدرت دربـار، شـفافيت سياسـي در جامعـه خاني كاسته شده بود  در اين دوره،

و دسته پس از آن، گروه. پديدار گشت يهاي مختلف اجتمـاعي وارد عرصـه فعاليـت سياس ـها

و طبقاتي را به عهده داشتند كه هر يك، نمايندگي بخشي از منافع اجتماعي زمان در اين. شدند

يك)1320ـ32( ـ همچنان ـ به صورت مظهر حكومت مطلقه  اگر چه قدرت نهادي سلطنت
و قـدرت سياسـي بـين عنصر اصلي بود، اما سيطره ي آن بر جامعـه كـاهش نـسبي يافتـه بـود

و عامه مردم تقسيم شده بـود هاي مختلف؛ قطب كـه دربار، مجلس، كابينه، سفارتخانه خارجي

و32 مـرداد28 بـا كودتـاي.)170ص،1377ن،براهاميـاآ( ثباتي سياسي يكي از پيامـدهاي آن بـود بي

و انگليس فضاي ديكتاتوري مجدداً و نفوذ آمريكا  بر كشور سايه انـداخت قدرت گرفتن دربار

و وحشت صـداهاي آزاديخـواه را بـه خاموشـي فـرا خوانـدو با تشكيل ساواك فضاي . رعب

را داشت كه در برابـر مـردم شخص شاه در تصميمات سياسي كشور نقش حاكم مطلق العناني

و از قدرت نامحدودي برخوردار بود به دليـل تمركـزكه چنين بود. پاسخگو نبود  نهاد سلطنت

و جذب گروه و زمينه گسترش واسـتار مـشاركت را در نطفـه خفـهخايهقدرت اساساً امكان

به عنوان يك مانعمي و به همين علت، نهاد سلطنت جدي در برابر انجام فراينـد نوسـازي كرد

مي  از اين زمان مبارزات مردم ايران وارد دوران جديـدي شـد كـه.شدسياسي در ايران قلمداد

ب)ره( با شروع مبارزات حضرت امام خميني نقطه عطف آن  و همراه شهيد مطهـري فرزنـد ود

و نقش برجسته ايشان در دهه  و پنجاه با مهـاجرت ايـشان از قـم بـه اين زمانه است هاي چهل

و  به دانشگاه و ورود شـهيد. گـردد مـشخص مـي شنا شدن با فضاي روشنفكري كـاملاًآتهران

كه حضرت امام از سـال  و رسالتي قرار گرفته است آن42مطهري از يك سو در مسير انقلاب

ب و افرادي چون شهيد مطهري دره را شروع نموده عنوان شاگرد مكتب امام بايد اين مبـارزه را

و  و نسل جوان را با پيـام انقـلاب ازآنآروح دوران تبعيد امام استمرار بخشند و شـنا نماينـد

و خفقان ناشي از حاكميت ساواك در اوج نـاامني روحـي روانـي  سوي ديگر در فضاي تاريك

و شكنجه را تحمل نمايدآليت فعا اين شرايط در دهه چهـل. زاديخواهانه بارها طعم تلخ زندان

و شـهيد مطهـري نيـز در  و مبارزين با حكومت وجـود داشـت و پنجاه در مورد همه انقلابيون

و قيام بوده است كـه در بررسـي دوران زنـدگي فضاي برآمده بدنبال يافتن راهي براي بيداري



29 واكاوي فضاي سياسي اجتماعي ايران در دوره زندگي استاد شهيد مرتضي مطهري

و علمي نمي اين شخصيت سياس در. توان بدون شناخت اين وضعيت قلمفرسـائي نمـودي لـذا

و انقلاب متـاثر از ايـن وضـعيت مـورد اشـاره الهـامآبسياري از  ثار شهيد مطهري جوهره قيام

 بخش جوانان در آن دوره بوده است 

در ايران  فعال شدن انديشه هاي ماركسيستي
 تحـت تـاثير انديـشه هـاي كـارل مـاركس يكي از جريان هاي فكري مطرح در قرن بيستم

اين ايـدئولوژي در كـشور روسـيه منجـر بـه وقـوع. دانشمند آلماني ايدئولوژي ماركسيسم بود

انقلاب كمونيستي گرديد در كشور ما در زمان رضاخان بتدريج افكـار كمونيـستي بـه صـورت 

به دليل فضاي كاملا بسته دوران رضا خان  و علني مخفيانه ظهور پيدا نمود ولي هيچگاه آزادانه

و. امكان تبليغ نيافت  و پس از سقوط رضا شاه  در فضاي اشغال ايران بعد از جنگ جهـاني دوم

هاي اتحاد جماهير شوروي جريان ماركسيستي در قالب حـزب تـوده فعاليـت خـود را حمايت

و در دهه هاي   رشد چشمگيري داشت تا جائيكه مـي تـوان گفـت گفتمـان30و20آغاز نمود

و روشنفكري ايران در اين مقطع تحت الشعاع تبليغات كمونيستي قرار غالب محافل دانشگاهي

و حزب توده نيروهاي زيادي را جذب نمود  و. گرفت اين جريـان فكـري گرچـه بـا حـوادث

ولـي آثـار. محدود گرديد كاملا32ً مرداد28و سرانجام كودتاي30وقايع سال هاي پاياني دهه 

د انديشه ر دهه هاي بعدي تا وقوع انقلاب اسلامي همچنان بعنوان يـك جريـان نيرومنـد اي آن

. نموددر صحنه سياسي ايران خودنمائي مي

به بعد بايد ديـد آنـست كـه گرچـه جريـان آنچه درمورد فعاليت هاي حزب از دهه چهل

و نحيف درآمد، ولي در ادبيات روشنفكري دهه هـاي  به صورتي محدود – 1340ماركسيستي
اي كه انعكاس افكـار ماركسيـستي را در پيـدايش گونه تاثيرات زيادي برجاي گذاشت به 1350

و چريك دانشجوئي هاي روشنفكرينجريا هاي فـدائي خلـق در چريكي مانند مجاهدين خلق

ب  ميه اين دوره در.بينيمخوبي به انديـشه هـاي ماركسيـستي و شيفتگي نسبت دلايل اين تاثير

: يد بتوان در موارد زيربرشمرداين دوره را شا

و راديكال در تفسيرهاي ماركسيستي كه بـراي برخـي گرايش.1 هاي بنيادي عدالت خواهانه

.از جوانان ايران جذابيت داشت

به سـريعترين راه رفـع فقـر ادعاهاي موجود در جبهه كمونيستي براي دست.2 -يبـ« يافتن
و عقب ماندگي»عدالتي . ستم سياسي

و سياسي بـه.3 ساده بودن صورت مساله ماركسيسم در فروكاستن مسائل اجتماعي اقتصادي

و بد .دو عنصر خوب

 ادعاي ايدئولوژي كمونيستي در پاسخگوئي به تمام مسائل روز جهاني.4
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و.5 به نتيجه رسـيده كمونيـستي ماننـد شـوروي، چـين، كوبـا و وجود نمونه هاي مبارزاتي

 ويتنام
و بـي.6 و انـداختن تمـام تقـصيرهاي فقـر و مواضع ضد امپرياليـستي ماركسيـسم  عـدالتي

به گردن اردوگاه غربعقب .ماندگي

و داوري هايش بر اساس علوم جديد يـا بـه.7 ادعاي ماركسيسم مبني بر استواري نظريه ها

 تعبيري علمي بودن ماركسيسم
و حتي درمـان آن از طريـق پيونـد بـا اردوگـاه احساس رهايي از رنج جامعه جهل.8 زده

 قدرتمند سوسياليسم
در.9 به عصر نو تعلق داشتن با آشنائي با جديدترين نظريـه هـا و  اقناع دروني مدرن بودن

و انتخاب يك ايدئولوژي انقلابي  دوران مدرنيسم
و رسالت براي رساند.10 ن ايران بـه احساس رضايت خاطر كاذب در جهت انجام تكليف

و تعالي در سايه انديشه هاي ماركسيستي  رشد

به موارد فـوق الـذكر فـضاي سياسـي اجتمـاعي كـشور در سـطح مجـامع علمـي با عنايت

ب  از شدت متاثر از ادبيات ماركسيستي بـوده اسـت،ه دانشگاهي بـراي فهـم بهتـر نگـاه بخـشي

اي حزب تـوده بـود حـائز اهميـت اي كه از اعض روشنفكران اين دوره اشاره به گفته انور خامه 

:است

و مـا كلاً« كه جامعه ايران هم جزئي از جامعه دنيـايي اسـت به ما اينطور فهمانده شده بود

مي... سرنوشتي جز سرنوشت دنيا نداريم در... جنـگ خواهـد شـد ... كـرديم از اين جهت فكر

مي شـو انقلاب جهاني همه ... نتيجه و كشورها كمونيستي و ايـران هـم گير خواهد شد در... ند

كرديم زيرا اداره جامعه بدست مـا اين صورت ما بايد خود را براي اين پيشامد محتوم آماده مي

براي اينكار لازم بود كه پايه هاي فكري خود را محكم كنيم تا بتوانيم قضايا را درست«افتاد مي

و تحليل كنيم .)32ص:1386،شيرازي(»تجزيه

را من متهم مـي«رز نيز در كتاب دكتر فريدون كشاو در»كـنم كميتـه مركـزي حـزب تـوده

: نويسدخصوص سوسياليسم مي

كه آينده مشعشع بشر با آن اداره خواهد شد، در ايـن نكتـه« سوسياليسم علمي نظامي است

كه ترديد نـدارم كـه اصـول سوسياليـسم علمـي. براي من كوچكترين ترديدي نيست  همانطور

و بايد  و حتـي شـايد فرزنـدان مـا نيـز صحيح اند در جهان روزي اجرا شوند متاسفانه نسل ما

.)106ص:1357ز،ركشاو(»استقرار كامل سوسياليسم را نخواهند ديد

ب عنوان يك ايدئولوژي انقلابي با الگوگيري از تحـولاته چنانكه روشن گرديد ماركسيسم

و  مبـارزهو ماننـد عـدالتخواهي طرح شعارهاي جـذاب بوقوع پيوسته در كشور شوروي سابق
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و ضـعف ايـدئولوژي عليه امپرياليسم و نفي ارزش هاي دينـي در فـضاي خـلاء ايـدئولوژيك

و پنجاه توانست در بين نسل جوان دانشگاهي با تبليغات گسترده نفوذ ليبراليستي در دهه چهل

و امپرياليسم جهـاني  و با طرح آرمان هاي مبارزه انقلابي با استبداد و كرده و دفـاع از كـارگران

و و دانشجو را به اردوگاه خـود فـرا خوانـد بيان مشكلات اقتصادي، زحمتكشان، . طبقه كارگر

و پنجاه حـول محـور دفـاع يـا رد مي توان گفت گفتمان رايج در محافل روشنفكري دهه چهل

مي  »يياسـس«ادبيات ماركسيستي توليد شده در ايران بسيار سطحي خورد، گرچهماركسيسم رقم

و و سنتتلود نسبآمصخ ايدئولوژيك بـسرعت موجـب امـا.هاي اجتماعي ايران بـودبه دين

به نقد  و همين مساله باعث شد انديشمندان ديني حوزه علميه مقاومت فرهنگي در ايران گرديد

و شـرح كتـاب  و آيت االله مطهري با نوشتن افكار ماركسيستي بپردازند چنانكه علامه طباطبايي

و روش رئاليسماصو« . گام مهمي در اين مسير برداشتند»ل فلسفه

:شهيد مطهري در اين رابطه مي نويسند

و افكار عده« نشريات مربوط به ماترياليسم ديالكتيك بيش از اندازه در كشور ما منتشر شد

و شايد عده  به خود متوجه ساخته ك نسبتا زيادي از جوانان را كه واقعا باور رده باشـند اي باشند

و خاصـيتكه ماترياليسم ديالكتيك عالي  و ثمـره مـستقيم علـوم ترين سيـستم فلـسفي جهـان

و دوره حكمت الهي سپري شده است  و. لاينفك آنهاست كه تمام محتويـات فلـسفي لازم بود

و تحليل شود تا ارزش واقعي آن بخوبي واضـح گـردد  ،ييطباطبـا(»...منطقي اين رسالات تجزيه

.)33ص،د اولجل:1372

به مبارزه با انديشه و هـم هاي چپ مي لذا هم روشنفكران مذهبي با مشي ليبرالي پرداختنـد

به دليل نفوذ افكار ماركسيستي در نسل جوان احـساس خطـر مـي حوزه در. كردنـد هاي علميه

و مجموع موج افكار ماركسيستي بطور اجتناب  ناپذيري فضاي روشـنفكري را در برگرفتـه بـود

تاثيرات جريان چـپ را بـه. ين موج در فعال نمودن جريان اسلامي اثر انكارناپذيري ايفا نمودا

:توان بيان نمودشكل زير مي

و-1 و دانـشگاهيان و دانـشجويان و زنده كردن احساس تعلق دينـي در جوانـان  تحريك

و ساماندهي نيروهاي خود به گردهمايي . واداشتن آنان

كه نتيجه اين سوالات حركت احياي فكر دينـي را در طرح سوالات تحريك-2 كننده ذهن

نه سيري كاملاً  به حركت درآورد و موردنياز نسل جوان بود كه در جامعه مطرح و عيني  واقعي

و چـالش و بريده از نيازهـا و كلامي و عينـي در محوري از مسائل انتزاعي فلسفي هـاي زنـده

 جامعه

و جنبـه طرح مسائل نو،كه اين مورد-3 به خلاف مورد دوم كه واكنشي بود حالت كنـشي

و در بازسازي انديشه گونه جلسات باعـث فعـال شـدن اين. هاي ديني موثر بود ايجادي داشت
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به اوج گرفتن مباحـث كمـك كـرد تاسـيس و آنچه فضاي طرح مباحث ديني در كشور گرديد

يسم مذهبي گرديد، بخـصوص بود كه تا حدودي مركز نوعي مدرن1343حسينيه ارشاد درسال 

كه 1348در سال  به موسسه نقش حسينيه ارشاد تاجائي رشد كرد  با پيوستن دكتر علي شريعتي

و دانشجويان به اين حسينيه منتهي مي و در مهمترين محفل مباحث مذهبي براي جوانان  گرديد

كه از به دليل مواضع بسيار شديدي ب داخل كشور هـاي انديـشه رخـي از منظر مدرنيستي عليـه

به گرمتـر شـدن بـازار انديـشه هـاي سياسـي سنتي و مخالفان  صورت گرفت مباحث موافقان

و ديني كمك كرد و پنجاه در نتيجه همين فعاليت ها بوجـود. فرهنگي فضايي كه در دهه چهل

و در آمده بود هيچگاه در دهه  به اين صورت وجـود نداشـت و هاي قبلي ايـن سـطح جوانـان

ر ا درگير نكرده بوددانشجويان

 فعال شدن جريان هاي ليبراليستي ناسيوناليستي
به ايران از همان ابتدا غالبا با رويكـرد ليبراليـستي ورود انديشه هاي مدرن از مغرب زمين

و نوشته  و خاطرات اولين منور الفكران ايراني بود .سـازد خوبي اين رويكرد را نمايان مـيهبها

اني ديگرياز سو وز اعتقـادات سـنتي را بـه چـالش كـشيد هاي مدرن از همان آغـا ديشه ورود

ب العملعكس كه حوادث متعددي در تـاريخ معاصـر ايـران همراه داشت تا جائيه هاي زيادي را

وينتيجه اين رويارو و تجـدد توان ادعا نمودميي بوده  از مـشروطه اين كشاكش يا نزاع سـنت

هاي بعد از جنـگ جهـاني دوم در ايـران در سال.ه است داشت وجودبه اشكال مختلف تا امروز

و اي از شخصيت هـاي ملـي عده  گـرا ماننـد دكتـر مـصدق در قالـب آرمـان هـاي دمكراتيـك

جبهه ملي توسط دكتر مـصدق. ليبراليستي مبارزه در چهارچوب قانون اساسي را شروع نمودند

آن كـه در كـشورهاي اروپـايي اين جريان فكري تحت تاثير رهبـران.و يارانش تشكيل گرديد 

به آرمان   هـاي ليبراليـستي اعتقـاد داشـتند وآن را بـا انگيـزه وطـن دوسـتي تحصيل كرده بودند

مي نسخه را. دانستنداي براي نجات ايران مروجان افكار ليبراليستي در ايران بنيـان هـاي بـومي

و عقب  مي نوعي تحجر د ماندگي معرفي و و با پيشرفت هاي علـم و كردند نتـايج انـش جديـد

از. كردند غربگرائي را ترويج نمايند حاصل از آن تلاش مي  بديهي اسـت ايـن مـساله در يكـي

و باورداشت  هاي ديني را مورد حمله قرار داده بود كه نمادهـايي مهمترين برخوردهايش مظاهر

م  به زندگي و شيفتگي و ممنوعيت برخي از مراسم مذهبي درن از اين تهاجم در كشف حجاب

و  و تقليد از آن هويدا بود و دسـتاوردهاي تمـدن غربـي غربي اين آفت تا حدي بود كه نتـايج

كه تظاهر به دينداري براي بـسياري از جوانـان  چنان نسل جديد ما را تحت تاثير قرار داده بود

و  و دانـشگاهي سـنگين بـود و نمـاد در فضاهاي روشـنفكري تخلـق بـه آداب غربـي افتخـار

ت  مي روشنفكري و ساختار فرهنگي اجتماعي آن نيز عليرغم تـضادي كـه لقي و حكومت گرديد
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و جلوهآبا طرح افكار هاي سياسي آن داشـتند ولـي در بعـد فرهنگـي زاديخواهانه تمدن غربي

و مشوق  كهآاجتماعي با آن همراه ن بودند اين جريان فكري فرهنگي لايه هاي مختلفي داشت

لاي از سطحي هاي دروني را دگرگون نموده بـود، مـسائلي ماننـد نـوع پوشـش،هترين مسائل تا

و آداب ظاهري، فيلم  سبك زندگي همه رنـگ هاي تلويزيوني، سينماها، تاتر، مطبوعات، ادبيات

مي  از. شـهيد مطهـري متعلـق بـه چنـين دورانـي اسـت. گرفتندغربي بخود  او بـراي حفاظـت

و انديشه حت هاي اسلامي زني در مجلاتي كـه خوشـنام نبودنـد ماننـد روشنگري مجبور است

و بررسي فيلم روز به نقد كه در چنين فضايي سـاخته مـي مقاله بنويسد يا شـوند هاي سينمائي

و نظام حقوقي زن در اسلام از دسـتاوردهاي مساله حجاب هاي گرانسنگي مانند كتاب. بپردازد

 اين مواجهـه فكـري همانگونـه كـه در كنار. باشدعلمي استاد مطهري مربوط به همين دوره مي

داد كـه ايـن موضـوع سخن گفتيم جريان ليبراليستي با پوششي ناسيوناليستي خود را نمايش مي

و20و19نيز خود نـوعي تقليـد از جنـبش ناسيوناليـسم در قـرون   بـود كـه مبنـاي اسـتقلال

و هويت در ايـران هيچگـاه ايـن جنـبش. فريقايي گرديدآيابي در بسياري از كشورهاي آسيائي

و صرفاً چنين نتيجه  و شـاخصيي به همراه نداشت و ضـد خـارجي هـاي جنبه تفـاخر قـومي

در عصر رضاخان تفكـر ناسيوناليـستي در قالـب يـك ايـدئولوژي. گرديدشعاري آن مطرح مي 

و  و حكومت پهلـوي خـود را داعيـه دار احيـاي ناسيوناليـسم و"رنگ حاكميتي يافت شـكوه

ع مي. معرفي كرد"هد باستانعظمت ايران :گويدسعيد نفيسي در تعريف ناسيوناليسم ايراني

و زادگـاه« و جايگاه نياكان و خاك آب مصداق امروزي وطن پرستي اين است كه هركس

و چـه بـد بـه  و شرطي دوست بدارد، هرچه بدان متعلق است چه خـوب خود را بي هيچ قيد

و حضور قل و با كمال ايمان ،(»ب بپرستدسرحد ستايش .)76ص:1345نفيسي

تحـت تـاثير انديـشه هـاي مدرنيـستي پرجاذبـه اين جريان فكري در زمان پهلوي دوم نيز

و  و عليرغم ناسيوناليسم از حد يك مراسم سمبليك يك سلسله اقدامات تشريفاتي فراتر نرفت

و پانصد ساله وتبليغات رژيم هيچگاه نتوانـست برگزاري جشن  بـه يـك گفتمـان هاي دو هزار

نوشـتن كتـاب. شهيد مطهري در اين عرصه نيز اقدامات مهمي را انجام داد. مسلط تبديل گردد 

و ايـران  چنـين فـضاي سياسـي اجتمـاعي بـود كـه در قالـب متـاثر از خدمات متقابل اسلام

 ناسيوناليسم ايراني آن هم با هـدف قـرار دادن تمـدن ايرانـي در برابـر تمـدن اسـلامي مطـرح 

را. گرديديم و منطقي پيوند تمدن ايراني اسـلامي به صورت عالمانه شهيد مطهري با اين كتاب

مي  كهبه نمايش و مقطـع كـاملاًآن گونـه مباحـث در نياز بـه طـرح ايـن گذارد  مـشخص بـود

و كرد به بهانه وطن حكومت نيز تلاش مي پايه هاي ايماني مـردم بـه اعتقـادات،ايرانيت پرستي

.آن را متزلزل نمايدو به بهانه پاسداشت هويت ايراني ميختهآبا عربيت اسلامي را 
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 فعال شدن جريانات روشنفكري ديني
انديشه مذهبي در ايران در دو مقطع از تاريخ معاصر خود مورد تهديد استيلاي عقايد غربي

نت  و در به ارزشيابي دوباره اعتبار سنت اسلامي خود شده است و مجبور  يجـه آن در قرار گرفته

و بازسازي انديـشه و تعريف مجدد نظريات هر موقعيتي انديشمندان ديني براي تشكيل دوباره

به اوج خـود)ش1290-1285(نخستين مبارزه در واقعه انقلاب مشروطه. اندديني تلاش كرده 

كه انديشه  در. هاي جديد در قالب مشروطه خواهي سخن روز گرديـد رسيد زماني مبـارزه دوم

كه مـصادف بـا روي كـار آمـدن رضـاخان بـود از اوائـل دهـه اوا سط قرن بيستم شكل گرفت

هاي مدرنيزه سازي مرتبط با الگوهاي غربي توسط تـشكيلات سياسـي رضاشـاهش طرح 1310

 عقايد ماركسيستي شروع بـه انتـشار در ميـان جوانـان1320شدند در حاليكه در دهه اجرا مي

. براي تشكيلات مـذهبي ايجـاد نمـود جدييچالشو بزرگيداين دو نيرو تهدي. ايراني نمود

و مـي عليرغم وجود چنين وضعيتي  تـوان گفـت در نتيجـه ايـن فـضاي جديـد تلاقـي افكـار

به همراه داشتانديشه و پنجاه چند ارمغان نيز براي ما : هاي جديد در دهه چهل

ي نـسبت بـه نوعي بيدارگري در نسل جوان بوجود آورد كـه در حقيقـت خودآگـاه.1

و مقايسه ايران با كشورهاي غربي بود و تمدن بشري .عقب ماندگي از كاروان علم

و مذهبي.2 و ملي به هويت تاريخي و توجه نسبت  هوشياري
و احياي تفكر اسلامي.3  تلاش براي نوسازي

در دوره معاصر براي دفـاع توان گفت حركت نوين اسلاميبا در نظر گرفتن اين شرايط مي

و انديشه از كيان  هاي اسلامي ازهمان ابتدا در دو مسير متفاوت امـا مـوازي بـا همـديگر اسلام

به دو جريان عمده اسلامي تبديل گرديد  و به سـنت گرايـان. شروع شد كه بيشتر يكي حركتي

و ديگـري حركتـي كـه از  و بيـشتر در كـانون حـوزه هـاي علميـه ريـشه داشـت شهرت يافته

و يك حر  جريان روشـنفكري. كت نوگرا يا يك نوع روشنفكري ديني بود دانشگاهيان آغاز شد

هاي ضدديني اين گـروه از روشـنفكران كـه بيـشتر مقابل حركت ديني در آغاز واكنشي بود در 

و گــرايش آنهــا بــه  و دانــشجويان تحــصيلات دانــشگاهي داشــتند نگــران اعتقــادات جوانــان

و بصي ايدئولوژي و به دنبال ايجاد بينش و نوسازي باورهاي ديني بودند هاي غيرديني .رت ديني

گفتمان اول. گيرددر درون اين جريان تحت تاثير مدرنيسم دو گفتمان نوگرا در ايران شكل مي

كه  و گفتمان دوم عدالت محوري است گرايش آزادي محوري است كه از ليبراليسم اثر پذيرفته

مه. متاثر از ماركسيسم است  و ندس بازرگان پيشكسوت مـي در گفتمان اول افرادي مانند باشـد

در گفتمان دوم محمد نخشب با تشكيل نهضت خداپرستان سوسياليست حركت فكري خود را 

مي نمايد كه اسلام را با استفاده از انگـاره  ايـن. نمايـد هـاي سوسياليـستي بازسـازي مـي شروع

لـذا. تواند توانايي لازم براي تغذيه فكري نسل روشنفكران مسلمان را فـراهم كنـد گرايش نمي 
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دكتر علي شريعتي با استعاره از مفاهيم سوسياليستي سعي نمـوده اسـت بـا ايـن رويكـرد وارد

و از اين انديشه . ها به نفع بازسازي سنت كمك بگيردگفتمان روشنفكري گرديده

و دانـش جديـد ران ديني جمع بين انديشه در حقيقت مهمترين تلاش روشنفك هـاي دينـي

و حوزه علوم اجتماعي است كه بشري در زمينه  بـ اين حركـت هاي مادي اسـلام«نـوعيه هـا

مي) مدرنيسم اسلامي(»مترقي«و»سياسي و مواضع را تبليغ و خواهان اتخاذ تري معقولانه كرد

ب  اايگونههدر مقابل غرب بود و و تقليد باشـدكه نه غربزدگي حساس حقارت همراه يا تسليم

ا  نه و علم جديدنو و تحقير تمدن و. كار و شرايط اين جريـان برخي از نويسندگان ويژگي ها

به شرح ذيل بيان نموده اند .)84.79صص: 73.72سال تحصيلي، رزاقي سياهرودي( حركت جديد را

آن.1 ب رهبري بوه ها .ددست نيروهاي مذهبي غير روحاني

و تمدن جديد با حالت تدافعي.2 و يا التقاطي بود،پذيرش علوم . سازشكارانه

و مـسلم بـود.3 و برتري انديشه علمي در مقابل نظام معارف ديني موجـود پذيرفتـه شـده

كه همخواني آنها بـا داده هـاي دينـي صحت دستاوردهاي علمي جديد چنان پذيرفته شده بود

.دآمدليل بر اعتبار دين بحساب مي 

به اينكه اسلام راستين.4 نو»عدالتخواه«اعتقاد و و مشوق علم .وري استآ ضداستبدادي

به اينكه روحانيت معاصرهمگام با زمان نيست.5 .اعتقاد

و انحرافات اخلاقي غرب.6 به نگرش انسان مدارانه  انتقاد
قر.7 و بازگشت به به خويشتن خويش نآ شعار بازگشت

بـآمباحث روشنفكري ديني در جامعه ايران ضمن اهميت بسيار زياد عنـوان دغدغـهه نچه

و پنجاه مهم است جلـوگيري از در افتـادن ايـن  براي افرادي مانند شهيد مطهري در دهه چهل

و  كه خود يك انحراف به دامان التقاط است بي حركت ديني . ديني بيشتر است خطرش حتي از

 بخـشي بـه نـسل جـوان در كنـار مبـارزه بـا لذا شهيد مطهري رسالت خود را در امـر آگـاهي

و بخشي از فعاليت انديشه هاي او در كرسي تـدريس هاي ماركسيستي مبارزه با التقاط مي داند

و مسجد الجواد در راستاي اين  و سخنراني در حسينيه ارشاد در دانشكده الهيات دانشگاه تهران

و عاقبت نيز جان خود را در مبارزه   براي همين هـدف توسـط يـك جريـان رسالت خطير بود

به جان يك. فرين تسليم نمودآالتقاطي كه از اسلام حقيقي فاصله گرفته بود البته جريان التقاط

و  بـ جريان چند لايه وبسيار متنوع است كه ه در تقسيم بندي طيف هاي مختلفي پيدا مي نمايد

مي پردازيم به آن :دليل اهميت آن اندكي بيشتر
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چ  يست؟التقاط
و جريان التقاطي جرياني است كه متشابهات ديني را با محكمات غيرديني مانند ماركسيسم

به راي مي نمايدليبراليسم يا هرچيز ديگر ممزوج مي  و محكمات ديني را نيز تفسير ايـن. نمايد

و سـازمان مجاهـدين هاي مختلف فكري توسط گروهي چهلهاعمل در دهه   مانند چريك هـا

و برخ و ليبرالخلق .است قابل شناساييي جريانات ملي گرا

مي فرمايند50در خطبه)ع(اميرالمومنين علي : نهج البلاغه درمورد خطر التقاط چنين

و من هذا ضغث فيمزجان فهنالك يستوي الشيطان علي اوليائه« ولكن يوخذ من هذا ضغث

و يعنيي،و ينجو الذين سبقت لهم من االله الحسن  و مشتي خشك و مشتي خشك تر ازاين نوع

درآ تر از  كه شيطان بر دوستان خـويشآ،ميخته مي گرددآيكديگرن نوع گرفته شده ن جاست

برآ اما،مستولي مي گردد كه عنايت الهي مي گيرد از چيرگي شيطان رستگارندآنان .»نان پيشي

: است استاد مطهري نيز در رابطه معناي التقاط برداشت ذيل را ارائه نموده

مي التقاط در اصطلاح بحث« و يكدسـت هاي فلسفي روز به مكتبي گفته كه يكپارچـه شود

هر نيست، بلكه هر بخش از ايدئولوژي خود  چند آن مكتب از ريشه با آنهـا را از مكتبي گرفته،

كه كاملاً مثلاً. در تضاد باشد  و شرك دو مكتبند مقابـل هـم قـرار دارنـد، حـال اگـردر توحيد

را كسان و بقيه كه نيمي از مكتب توحيد گرفتند به هم آميختنـد،ي پيدا شدند و از مكتب شرك

.)79ص: 1372، مطهري(»نتيجه آن يك مكتب التقاطي است

:فرمايندشهيد مطهري درمورد التقاط در جايي ديگر مي

و امثـال«  اينهـا اينكه ما از فرهنگ هاي ديگر مثلا فرهنگ ماركسيستي يا اگزيستانسياليـستي

و روكشي از اسلام برروي آن ها بكشيم براي اينكه نهضت ما را در قسمت هايي را التقاط كنيم

مسير اسلامي هدايت كند، اين التقاط است، مابايد فلسفه اخلاق، فلسفه تاريخ، فلسفه سياسـي، 

بگيـرد، فلسفه اقتصادي، فلسفه دين، فلسفه الهي خود اسلام راكه از متن تعليمات اسـلام الهـام 

و در اختيار افراد خودمان قرار دهيم .)86ص،همان(»تدوين كنيم

به صورتي از منورالفكري قرن و آراء غربي را التقاط كردند، نظر كه اسلام 18اولين كساني

در اروپا داشتند كه و ماركسيسم نيز موضوعي است و التقاط اسلام هـاي سـالو علم زده بودند

درگانظر دكتـر شـاياز.گرديددهه چهل در ايران مطرح  واقـع دورانن در دوران معاصـر كـه

و نه به خاطره قومي خـود،فترت است  نه به كانون تفكر غربي راه داريم  بنـابراين بـه هـيچ، ما

و واژه هاستت،ارمغان اين وضعي.يمچيز پايبند نيست و تورم مفاهيم واژه هـا. پريشان خاطري

و نسبت آنها با مفاهيم جديد روشن نيستمعني اصيل خود را از دست داده  نتيجه زبـاندر.اند

.)101ص:1356،شايگان( كه محمل تفكر است نيز توانايي بازتاب مفاهيم جديد را ندارد



37 واكاوي فضاي سياسي اجتماعي ايران در دوره زندگي استاد شهيد مرتضي مطهري

كه ايشان به خوبي توضـيح داده انـد يكـي از عوامـل گرفتـار شـدن در دام همين وضعيت

و. التقــاط اســت هــاي تفــسيري شــروع برداشــتالتقــاط دور شــدن از حقيقــت يــك انديــشه

و  و مصادره نمودن يك اعتقاد در راستاي منافع شخصي صنفي گروهـي يـا انـواع خودخواهانه

كه اشاره رفت التقاط طيـف وسـيعي را در برمـي. ديگري از انحرافات است  و همانگونه گيـرد

و گروه مطالعه انواع تشكل  و احزاب داراي گرايش ها  يـك دوره هاي التقاطي بـراي شـناخت ها

يكـي از محققـين. ها از چند محور شايسته توجـه اسـت توجه به اين تشكل. اهميتي بسزا دارد

ب .)9.8ص:1380،جعفريان( خوبي در نوشته خود اين اهميت را بيان داشته استه معاصر

و افكار شناخت انديشه.1 و اينكه آنان دين را چگونه ها و موسسان اين تشكل ها بانيان

ط چه و چه تصوري از آن داشتندو از .ريقي شناخته

و مرجعيـت بعنـوان.2 و نوع نگـاه آنـان نـسبت بـه روحانيـت و ديدگاه ارتباط، پيوند

و شعائر ديني را برعهده دارند، اينكه آيا دين جامعه كه رسالت حفظ دين شناسـي مـستقل از اي

و سنتي روحانيت  كه در فضاي انديشه ديني رسمي . كردنـد حركت مـي روحانيت داشتند يا آن

و تعريـف حـدود آن از مـسائل مهـم جريـان نگرش اصلاح و مذهب هـاي گرايانه آنان به دين

. مذهبي دوره اخير است

و بـه تعبيـري اعتقاد رهبران اين تشكل.3 به حدود مداخله ديـن در سياسـت ها نسبت

و سياسي و طرح آن به عنوان يك ايده انقلابي .سياسي شدن مذهب

ها، ايـن كـه هـدف تـشكيل آن مـذهبي بـوده اسـت يـا ايجاد تشكل توجه به هدف.4

و تـشكل ديگـري بـراي. سياسي ممكن است تشكلي براي تحقق احكام اسـلامي ايجـاد شـود

كه ممكن اسـت اهـداف  تحقق دمكراسي يا ملي كردن صنعت نفت يا هر چيز ديگري، كما اين

و مرحله  نظر آنان بوده باشدد اي مورچندجانبه
م و قاله ما درصدد معرفي اين تشكل در اين و نوع ارتباط آنهـا بـا مـذهب و اهداف آنها ها

به ايـن تنـوع گفتمـاني در  به موضوع اين مقاله مرتبط است اگاهي روحانيت نيستيم، ولي آنچه

به اين موضوع دارد  و توجهي است كه شهيد مطهري در. مقطع زماني مورد بحث است ايـشان

مي  و از سـوئي ديگـر بـا جريانـاتي كـه كندچند جبهه مبارزه ، از يك سو با جريان ماركسيستي

به شيوه روشنفكري ديني هستند ولي داراي رويكردي التقاطيند لذا رويـه. مدعي دفاع از اسلام

و دكتر علي شريعتي بود كه بـه هاي استاد مطهري نقد ديدگاه ديگر تلاش  هاي مهندس بازرگان

بيهاي اين دو شخص نظر وي برداشت  بهره از التقاط نيست، گرچـه برخـي صـاحبنظران يت نيز

.دانند هاي التقاطي نميمواضع اين دو شخصيت را مصداق ديدگاه

و بـراي دفـاع از استاد مطهري در برابر انديشه هاي آقاي مهندس بازرگان كه فردي متـدين

مي نويسند :انديشه ديني با رويكردي مبتني بر علم جديد وارد شده بودند
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كه مولف دانشمند« كه راهي طي شده"حقيقت اينست و خلـوص نيـت،"راه  باكمال صـفا

كه دانـشمندان بـه كه مجالي براي استدلال ازراه نظام غائي طي كرده است آنچنان بيراهه است

و روشـنفكران(» اقتباس از قرآن مجيد آن را راه اتقان صنع اصطلاح كرده اند، نمـي گـذارد ،مطهـري

.)79ص:1372

كه علوم فقط مي به توحيد كمـك كننـد منظور استاد مطهري آنست توانند ازنظر نظام غائي

و رابطـه تـشكيلات داخـل يعني هرچه علم بيشتر پيشرفت مي  كند به نظم دقيق ساختمان اشياء

مي هاي پيش اشياء بايك سلسله هدف  پي و بـه خـود بيني شده و بـه مـسخربودن طبيعـت بـرد

ا واگذار مي نبودن آن به مطالعه تجربي براي رسيدن بـه يمان پيدا و هدف قرآن هم از توجه كند

و هدفمند بـودن آن را روشـن نمايـد  امـا از بعـد. همين نظام غايي است كه مخلوقيت طبيعت

كه علم دارد آنست كه ثابت مي نظامات فاعلي تنها فايده  و اتفـاقي كند هيچ پديده اي اي مستقل

پ  به به توحيد نمي ديدهنيست بلكه وابسته و اين مساله ما را رساند، زيـرا حتـي هاي ديگر است

و معلولي را انكار نمي  لذا علوم فقط. كنندماديين هم كه منكر خدا هستند وجود اين نظام علي

مي  و فلسفه است كه از راه نظامات غايي ما را بـه توحيـد مـي رسـاندبه نظام غايي كمك  كنند

 ين استاد مطهري در برابر آثار دكتر علي شـريعتي نيـز اقـدام بـه نقـادي همچن.)77.79صص، همان(

در. گـذريم به دليل محوري نبودن اين بحث با يك اشاره از كنار موضوع مـي. نمايدمي ايـشان

اين جزوه«: دكتر شريعتي نوشته اند15-16 درس،حاشيه جزوه سلسله درسهاي اسلام شناسي 

و ازنظر مانند غالب نوشته هاي نويسنده  و ازنظر علمي متوسط و هنري اعلي است  از نظر ادبي

و اسلامي صفر است و ازنظر ديني به امام.)34ص، همان(»فلسفي كمتر از متوسط همچنين در نامه

:هاي دكتر شريعتي چنين مي نويسد در خصوص فعاليت1356در سال)ره(خميني 

ا عجبا مي ...« فكار ماسينيون مستـشار وزارت مـستعمرات خواهند با انديشه هايي كه چكيده

و افكــار گــورويچ يهــودي  و سرپرســت مبلغــان مــسيحي در مــصر فرانــسه در شــمال افريقــا

و عقايد دوركهايم جامعـه  و انديشه هاي ژان پل سارتر اگزيستانسياليست ضد خدا ماترياليست

و علي الاسلام السلام  سيري در زندگاني اسـتاد(»...شناس ضد مذهب است اسلام نوين بسازند، پس

.)83ص: 1370، مطهري

و احزابي انحرافي هستيم كـه از سـاير در كنار اين جريانات ما شاهد شكل گيري گروهها

شـايد كـاربرد واژه التقـاط در مـورد آنهـا بـه اعتقـاد. هاي نوگرايانه ديني متمايز هستند فعاليت

از سـالوي.اكبر گـودرزين به رهبري تر باشد، مانند گروهك فرقا نويسنده اين سطور مناسب 

حاصـل. بـود خود را آغاز كـرده تلاش»در جهت راهيابي آزادانه به قرآن ومتون اصلي«1350

و اولـين كارهـاي تفـسيري وي در همـان سـال بـه دسـت55اين مطالعات در سال   بنـام آمـد

و ابعاد آن ايدئولوژي توحيد شد گوناگون ال عرضه تقاطي از متون دينـي كه نوعي برداشت هاي
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و استاد شهيد ازهمان زمان.بود به نقـد كتـاب ايـدئولوژي توحيـد  مطهري در جلسات هفتگي

و تفسير وي پرداخته است صص2ج،1378، هاي استاد مطهري يادداشت( ابعادگوناگون آن ،220 (.

مي از نمونه به سـازمان مجاهـدين خلـق تـا قب ـهاي ديگر جريانات التقاطي ل از سـال توان

و صدور بيانيه تغيير مواضع ايدئولوژيك اشـاره كـرد، زمانيكـه اعتقـادات اسـلامي را بـا 1354

مي برداشت بنيانگزاران سازمان مجاهدين گرچه در آغاز افـرادي. كردندهاي ماركسيستي تفسير

ب كاملا مذهبي بودند،  به ولي و كا سمت انديشه هاي ماركسيستي گرايش پيدا كرده تدريج ملاًه

كهسيكي از موس.ماركسيست گرديدند  را"شـناخت"جـزوه ين سازمان محمد حنيف نژاد بود

كه پوشيدن يك لباس ماركسيستي بر دو نفـر از اعـضاي. اندام ايدئولوژي اسـلامي بـود نوشت

و حق هاي سازمان بنام  مي روحاني كه از فعالان سازمان محسوب اي گرديدند در مصاحبه شناس

م :دنداريچنين بيان

... هاي والاي مذهب اسلام با انديشه علمي ماركسيسم است منظور اصلي ما تركيب ارزش«

كه اسلام راستين بـا تئـوري  و نبـرد طبقـاتي،هـاي تحـول اجتمـاعي ما معتقديم  جبـر تـاريخ

.)179 شماره،پيكارمجله:1981،روحاني(»سازگاري دارد

سه كتـاب:بودتعليمات سازمان مجاهدين بر دو قسم تعليمات پايه اي كه عبارت بودند از

كه عبارت راه انبيا راه بشر،تكامل،شناخت از بودو تعليمات جنبي بند ،زبان سـادهه اقتصاد

قريد قرو بررسي مسائل، استراتژي،نآناميسم و نهج البلاغهآ تفسيرهاي .ن

ا فلسفه مادي ديالكتيكي از كتاب شناختمطالب اساسي كتاب و نوشـته سـتالين كـه پايـه

و از كتاب اصول مقدماتي  مي كند كه بيان فلسفي ژرژ اساس مكتب ماركسيسم را بيان  پوليتسر

 چهار اصـل ديالكتيـك بعنـوان اصـول، در كتاب شناخت. بود ماركسيسم است اقتباس گرديده

 اصـل.4اصـل تـضاد.3 اصل تـاثير متقابـل.2 اصل حركت.1 شده بود شناسايي ديناميك ذكر

به كيفيت وآيـات قـرآاين اصـول را بـا بود سپس سعي نموده. بديل تغييرات كمي  عبـاراتن

و يـك اصـل علمـي،در كتاب تكامل.دنالبلاغه تطبيق ده نهج  فرضيه دارويـن را بطـور كامـل

و خلقت انسان را براساس فرضيه تبدل انواع توجيه مي بـي، حقجو(دننمايصددرصد معرفي كرده

.)86ص: تا

و ماركسيـسم گيـري از با بهرهرا دقيقا همان مفاهيم التقاطي،راه انبيا راه بشر اب كت اسـلام

و در صفحه چهار اين كتاب  مي نمايد  سـوابق،يـاتآبـراي درك صـحيح«: آمده اسـت مطرح

به مطالعه بپردازيم و رايـج روز نمـي،ذهني را بدور انداخته با فكر جديدي چه با نگرش قبلي

راآتوان قر ص(» درك كردن .)87همان

 هاي ديگري نيز با گـرايش التقـاطي وجـود داشـتند كـه در الذكر گروه علاوه بر موارد فوق

و پنجاه با اسامي مختلف فعاليت مي دهه نمودند كه نقـش اسـتاد مطهـري در اگـاهي هاي چهل
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و گرفتار نشدن در دام برداشت قاطي در ايـن هاي التبخشي به نسل جوان در فهم اسلام حقيقي

.دوره بسيار مهم بوده است

 تحولات درون حوزوي
به شـهر قـم1315شهيد مطهري پس از چهار سال تحصيل در حوزه علميه مشهد در سال

قميتآسال ورود مطهري به قم همزمان با فوت. عزيمت نمود االله حائري موسس حوزه علميه

م  سه تن از و حوزه علميه بعد از ايشان توسط و خوانساري بود راجع يعني آيات صدر، حجت

مي  و اختنـاق 1323فضاي حوزه در اين ايام تا سـال. گرديداداره  بيـشتر فـضاي علمـي اسـت

به حاشيه رانده بود و شرائط بعد از تبعيد او نيز انگيزه فعاليت سياسي را شهيد. دوران رضاخان

تادان سـطوح عـالي حـوزه، مطهري در اين دوران با فراگيري علوم مختلـف حـوزوي نـزد اس ـ

.شخصيت مستقل علمي خود را پيدا نمود

به آيت االله بروجـردي رسـيد سه گانه بتدريج زعامت حوزه اي مـسئله. پس از فوت مراجع

اي است كـه در حـوزه حـاكم كارانهكه در اين دوره از لحاظ سياسي مهم است فضاي محافظه 

االله بروجـردي در برنامـه هـاي خـود آيـت از يك سو محمد رضا شاه بـه دليـل اهميـت. است

مي  و از سوي ديگر محتاطانه عمل االله بروجردي نيز مشي سياسـي فعـالي در مـسائليتآنمايد

و غناي علمي حوزه توجـه ايران ايفا نمي  و تربيت طلاب به مسائل داخلي حوزه و بيشتر نمايد

و حتي با اقدامات سياسي  و شهيد نوابيتآدارد و االله كاشاني  صفوي همراهي فعالانه نداشـته

به حركت فدائيان اسلام ديدگاه نقادانه دارد ب. در مقطعي نسبت ازه شهيد مطهري عنـوان يكـي

مييتآشاگردان برجسته  نمود، گرچـه االله بروجردي از اقدامات اصلاحي وي در حوزه ستايش

به رويكرد غير سياسي وي در مورد مسائل ايران منتقد بود  االله بروجـردي، يـتآ كناردر. نسبت

و علامه طباطبائي كـه هـر)ره(دو شخصيت تاثيرگذار بر شهيد مطهري عبارتند از امام خميني 

و انديشه آن. هاي اين شهيد بزرگـوار داشـتند كدام تاثير عظيمي بر تكوين شخصيت در حـوزه

انديـشه توسـطي ديـن از سياسـت كـه ايـني انديشه جدا-1آور بود دوران دو مساله مهم رنج 

و دون شان قداست حـوزه  به مباحث سياسي نشان آلودگي و ورود بسياري از حوزويان ترويج

مي  هاي روشن امام در مبارزه با اين تفكر بـه عنـوان اسـتاد، در گرديد، انديشهو حوزويان تلقي

و شاگردان ديگر امام عليرغم احترام ـ و شهيد مطهري ي شخصيت شهيد مطهري بسيار موثر بود

االله بروجردي قائل بودند، در اين زمينه با وي اختلاف نظر داشتند ولـي بـه لحـاظيتآكه براي

له در سال رعايت و جايگاه ايشان تا زمان رحلت معظم  بطـور مـستقيم بـر خـلاف1340شان

و نظر ايشان اقدامي انجام ندادند آنها پس از فوت ايشان با محوريت امام خميني رويكرد.راي

، بـدين معنـي كـه در حـوزه-2اي در مسائل سياسي ايران اتخاذ نمودند الانهفع  فلسفه ستيزي
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و مخالفت با فلـسفه، تـدريس فلـسفه مـورد به غلبه فقه علميه در دوره شهيد مطهري با توجه

و فيلـسوفان كـه در حـوزه رايـج بـود  و متـاثر از فـضاي ناصـواب تكفيـر فلـسفه  اقبال نبـود

و امام خميني هايي مانند شخصيت ايـن. سعي در تغيير اين نگرش نمودند)ره( علامه طباطبائي

به تنش تلاش مي ها منجر كه نتيجه آن تعطيلي مباحث تـدريس هايي نيز در فضاي حوزه گرديد

و علامه طباطبـائي. فلسفه اين دو استاد بزرگ بود  شهيد مطهري با ارتباط نزديك با امام خميني

به شركت در درس خصوصيو و علاقه وي و عرفاني بيشتر آشنا گرديد  ايشان با افكار فلسفي

و انديـشمندان فلـسفه اين و تاريخ فلسفه و مطالعات گسترده او در فلسفه اسلامي گونه مباحث

به مباحث ديني ايجاد نمـود  غرب، ظرفيت بسيار بالائي در انديشه ورزي ايشان در كنار اشراف

و پنجـاه او در مواجهه با ايدئولوژيو اين امر بزرگترين دستمايه  هايي بـود كـه در دهـه چهـل

. جامعه ايراني با آن روبرو گرديد

 شروع نهضت امام خميني
كه جامعه ما در دهه هاي قبل از آن تحـت نهضت امام خميني در ايران زماني آغاز گرديد

هـا هيچكـدامن حركـت هايي را تجربه كرده بود ولـي اي ـهاي مختلف حركت تاثير ايدئولوژي 

و جامعه ايران دهه چهل را در حالي اغـاز كـرد كـه يـك نـوع  به نتايج موثري برسد نتوانست

عليرغم تبليغـات مـسمومي كـه عليـه. هاي وارداتي بوجود آمده بود سرخوردگي از ايدئولوژي 

و هاي اسلامي صورت گرفته بـود، گـرايش بـه اسـلام بـا تـلاش انديشه  هـاي نوگرايـان دينـي

 ـشخصيت به صحنه توجه همگان را ب خـوده هاي بزرگ حوزوي بار ديگر با ورود امام خميني

و برداشت نويني تحت عنوان اسلام نـاب را بعنـوان تنهـا نـسخه رهـايي ايـران از  جلب نمود

به مردم عرضه داشت  مي. وضعيت نامطلوب و غرب دانيم همانگونه كه دو حوزه فكـري اسلام

د  كه ما ايرانيان و. ايـمر طول تاريخ گذشته خود با آن روبرو بـوده است ورود اسـلام بـه ايـران

كه  و رشد تمدن عظيم اسلامي گرديد و ايران باعث شكوفائي اين تمـدن خدمات متقابل اسلام

ميدر قرون اخير  و انحطاط كه جهـان غـرب دوره.شد دچار يك نوع ركود  اين در حالي است

از بيداري خود و عالمـان. شروع كرده استدرنسانس به بع را به اذعان تقريبا همـه فيلـسوفان

و مدرنيتـه بعـد از طـي يـك  علم سياست در ايران، نقطه تلاقي فرهنگ ايراني با فرهنگ غرب

وبه طور جدي درخشان تمدني دوره صفويه دوران نسبتاً   در دوره قاجاريه آغاز گرديده اسـت

گ،در اين تلاقي و ايرانيان با جهاني روبرو كه نمي توانستند از آن چشم پوشي كنند اين رديدند

بـا در نظـر گـرفتن ايـن. ايران را دچار تلاطم نمود، صورت يك فرهنگ رقيبهب جهان جديد 

كه  در نظريهشرايط بايد تصديق نمود و پردازي انديـشمندان ايرانـي دو حـوزه فكـري اسـلام

و زمينه  تحـولات هاي فكري انديـشمندان وتـاثير غرب همواره تحت تاثير عوامل مختلفي بوده
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ب و علمي هر كدام بر انديشه سياسي در تاريخ معاصر ايران وگونه اي خود را نماياندهه جهاني

ازو گفتمـان گيـري يـك جريـان فكـري گرديـدهك منشا شـكليهر هـاي مختلفـي را متـاثر

غرب، فرد ريگـز كـه جهانباه ما در توصيف مواجه هاي موجود بوجود آورده است ايدئولوژي

 از تعبيري تحت عنوان، است در حال توسعه كشورهاي در يكي از دانشمندان مطالعه مديريت 

و انديشه كشورهاي منشوري استفاده مي در اي ما كند كه تعبير او شايد بتواند وضعيت فكري را

ب   قـرار او معتقد است وقتـي مـا در مقابـل نـور يـك منـشور. خوبي نشان دهده دوران معاصر

و تجزيهو بازتاب هاي مختلف نور خروجي ما شكست،دهيممي كه ست،انآهاي متعدد كاري

كه بر سـر راه رونـد انديشه هاي غربي در مقابل ما انجام داد در حقيقت مانند همان منشور بود

و حركت  و همگوني و حيات فكري ما قرار گرفت ونآحركت را دچار تـشتنآرا برهم زد

,Riggs( كرد 1916 .P .22(.

 بوجـود از سـوي جريـان مـذهبي هايي است كـه واكنش اهميت دارد، در دهه چهل آن چه

از. آيدمي و ماركسيـستي كـه تـا قبـل از يك سو سرخوردگي از الگوهاي پيشنهادي ليبراليستي

و  و دهه چهل نتوانستند موفقيتي بدست آورند  تبليـغ از سوي ديگر زير سوال رفتن مباني ديني

كه اين واكنش.ناكارآمدي دين در عصر مدرنيسم به مـرور بـه در ابتدا ها ماهيت دفاعي داشتند

و تكامل طرح انديشه   در مرحلـه اول يـك نـوع هـا ايـن تـلاش. گرديـد آنها منتهي هاي جديد

و الگوي جديد در مقابل طرح و سرانجام ارائه مدل هاي مطـرح شـده از بازسازي انديشه ديني

 عـدل الهـي استاد شهيد مرتـضي مطهـري در كتـاب گفته.هاي رقيب بوده است جريانسوي 

مي باشد :نويسد مي ايشان چنين. بيانگر اين واكنش در سال هاي قبل از انقلاب

به دست گرفته، مقاله يـا كتـاب نوشـتهازاين بنده«  تنهـا،ام حدود بيست سال پيش كه قلم

كه در همه نوشت ههچيزي و پاسخگوئي بـه سـوالاتي دف قرار داده هايم آن را ام حل مشكلات

كه در زمينه مسائل اسلامي در عصر ما مطرح است  هجـوم اسـتعمار غربـي بـا عوامـل ...است

و نامرئي  و تقصير بسياري از مدعيان حمايـت از اسـلام در ايـن،اش از يك طرف مرئي  قصور

ز سبب شده كه انديشه،عصر از طرف ديگر هاي مختلف از اصول گرفته تا مينههاي اسلامي در

و حمله قرار گيرد  بدين سبب اين بنده وظيفه خود ديده است كه در حـدود. فروع مورد هجوم

،(»توانايي در اين ميدان انجام وظيفه نمايد .)14ص:1386مطهري

هـايو انديـشه ايـن دوره دفـاع از اسـلام مذهبي هاي بنابراين دغدغه بسياري از شخصيت

و سياسي آن اجتما كه ما را به چالش فرا خوانده بود در برابر انديشه عي  امام حضرت. هايي بود

به عنوان رهبري بزرگ از پايگاه مرجعيت حـوزه علميـه بـا در نظـر گـرفتن شـوون كلـي)ره(

و  و اسلامي و اسـتكبار احياي فكر ديني بـه زنده كردن نمادهاي مبارزاتي اسلام عليـه اسـتبداد

و دفاع از اسلا  ميم هاي پراكنده اسلامي در ذيل او معنـاو تمام حركت پردازدمنافع ملي ايران
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به ثمر مي مي و و يابد نهضت امام خميني تحقق مي در درون آنچه. نشينديابد طرح مباحث نـو

و متون رواآاصيل مستخرج از قر  به نسل جديدو معرفييين كه شـهيد استچهره اسلام ناب

اي  و اهميت جايگاه استاد مطهري در اين رابطه از پيامي كـه مطهري در متن ن حركت قرار دارد

او با قلمي روان وفكري توانا: گردد مشخص مي امام در مورد شهادت ايشان بيان فرمودند كاملاً

بي  و و توضيح حقايق فلسفي با زبان مردم و در تحليل مسائل اسلامي به تعليم و اضطراب قلق

و زبان او بـي.ختتربيت جامعه پردا  و آثار قلم و مـواعظ و روانـبخش اسـت اسـتثنا آموزنـده

مي  و عقيدت نشات كه از قلبي سرشار از ايمان و عامي سـودمند گرفت،نصايح او براي عارف

)109،ص6صحيفه نور،ج(و فرح زاست

ب كه در ساله در خاتمه اين مقاله توجه به آمارهاي ذيل بـه هاي منتهي خوبي بيانگر آنست

به ساير گفتمان  هاي موجود مورد اقبال قرار گرفته اسـت انقلاب چگونه گفتمان اسلامي نسبت

هاي رقيب سرانجام انتخاب خود را انجامو مردم پس از يك دوره حيرت مواجهه با ايدئولوژي 

و با پيوستن به نهضت امام خميني نظام جمهوري اسلامي را بوجود آوردنـد  مطـابق يـك. داده

ش  كه در كتاب به چاپ رسيد در سال در 1356سال ناسي آثار فلسفي از1355ايران 154 بيش

و83( اثر شد) مقاله71 كتاب و30( اثر48حال آنكه تنها. درباره معارف اسلامي نوشته  كتاب

و ادبي در فلسفه جديد انتشار يافت) مقاله 18 مي. درباره مباحث اجتماعي كه تـوان آثار مذهبي

را  به موضوع آنها و كلامي تقسيم كرد، به مقولات ايدئولوژيك اجتماعي هاي درخور بطور كلي

:) 144ص:1377، بروجردي(پرداختزمانه زير مي

هاي اقتصادي، صلح جهاني، اوضـاع نقد ماترياليسم، آموزه: موضوع هاي ايدئولوژيك.1

و اسلام و رابطه ميان ايران .سياسي جهان، مفاهيم زندگي آرماني

جوانان، زنان، كودكـان، ازدواج، آمـوزش، قمـار، ميگـساري،: وضوع هاي اجتماعيم.2

و آگاهي اجتماعي  موسيقي، شعر
و اثبات وجود خدا، فـضائل رهبـري مـذهب،: هاي مربوط به الهيات موضوع.3  قيامـت

پمعاد او به و ايماننتقااسخ و رابطه علم .دهاي مسيحيان از اسلام

كه صدها هزار نسخه ازآن هـا فـروش رفـت همـهسه كتاب1350اوائل دهه در پرفروش

و) چهارصدونود هزار نسخه(، مفاتيح الجنان)هفتصدهزار نسخه(هاي مذهبي بود، قرآن كتاب

هاي مذهبي چاپ شده نـسبت بـه علاوه براين درصد كتاب) چهارصدهزار نسخه(رساله عمليه

 افـزايش 1353-54درصـد درسـال5/33به 1342-43 درصد درسال1/10ها از مجموع كتاب 

و هشت ناشر كتاب. يافت كه تنها در تهران چهل ن فعاليتآمورد26هاي مذهبي وجود داشت

بـدون شـك مـا. آغاز كـرده بودنـد 1354 تا 1344خود را با چاپ كتاب هاي مذهبي در دهه

به ويژه تلاش عالمان بز نمي و دانشگاهي رگي ماننـد توانيم نقش كلي نيروهاي مذهبي حوزوي
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و مبارزات حضرت امام خميني وهب)ره(استاد مطهري عنـوان مرجـع تقليـد ورهبـري بـزرگ

و كتب ديني در طول اين دو دهه از تاريخ معاصـر ايـران  انقلابي را در اين اقبال مردم به منابع

و همين نمونه تلاش  كه زمينه ناديده بگيريم و شكوفا ها بود راي نهضت اسـلامييهاي پيروزي

و نظام جمهوري اسلامي را قوام بخشيد57در بهمن ماه . بوجود آورد

 نتيجه
و علمـي اين مقاله در صدد بررسي فضاي سياسي اجتماعي ايران در دوران فعاليت سياسي

و همانگونه  در متن مقاله اشـاره گرديـد بـر اسـاس روشكه استاد شهيد مرتضي مطهري بوده

تـوان بـدون درك درسـت فـضاي سياسـي يك انديـشمند نمـي اسكينر براي فهم انديشه هاي 

و  و اهدافي كه او در منظومه فكري خود اجتماعي دوران زندگي او به تبيين تحليل صحيح آثار

و به دليل جايگاه رفيـع اسـتاد مطهـري در نظريـه پـردازي. داشته است پرداخت  به همين دليل

و انديشه اسلامي، و شرايط زمانـه اسـتاد نويسنده با بررسي بستر انقلاب هاي سياسي اجتماعي

و دغدغه  هـاي اسـتاد در دوران فعاليـت مطهري سعي نموده است تا خواننده را با اين موقعيت

و مبارزاتي  كه در دوران زندگي ايـن انديـشمند وجـود. اش آشنا نمايد علمي شش مولفه مهمي

و در شكل  و نقش داشته : مـورد بررسـي قـرار گرفـت آفريني ايشان نقـش داشـته گيري انديشه

يهـاانيـجر شـدن فعال، رانيادريستيماركسيهاشهياند شدن فعالي، پهلو حكومت استبداد

ونـيديروشـنفكر انـاتيجر شدن فعالي،ستيوناليناسيستيبراليل  ي، تحـولات درون حـوزوي

مجموعه اين عوامل فـضاي سياسـي خاصـي را بـراي اسـتاد شـهيد.ينيخم امام نهضت شروع

و ديگر انديشمندان اين عصر فراهم آوردكه مط ميآهري . باشدثار آن از چند جهت قابل مطالعه

كه خود استاد اشاره نموده به چالش كـشيدن انديـشهآاند حجم زياد شبهه آنگونه و هـاي فريني

ب  و مباني اعتقادي تشيع يكي از عوامل مهم در نوشـتنه اسلامي دليل ترويج افكار ماركسيستي

و از سوي ديگر نيازي كـه عدل الهيها مانند كتاببرخي  و كلامي استاد داشت و كتب فلسفي

و ادبيات نـوين داشـتآنسل جوان به سبك جديد به طرح صحيحي از معارف اسلامي ن روز

و سرنوشت هاي مختلفي مانند ساز تاليف كتاب زمينه زنو مساله حجاب، انسان نظام حقوقي

و با توجه به تلاش در طرح مسائل مليو مقتضيات زمان كتاب اسلامو در اسلام  ي ي ـگرا شد

و برخي چهره هاي ناسيوناليست كتاب و ايـران توسط حكومت  را خـدمات متقابـل اسـلام

و با انتخاب موضوعات جديد پايه هاي يك نظام فكري منسجم ديني را با نگاه اجتهادي نوشت

تو. ريزي نمود در مطالعات ديني پايه  و او با و كـلام به جامعيتي كه در فقه، فلسفه، عرفـان جه

ب و اجتماعي داشت و افـقه مطالعات تاريخي هـاي وسـيعتري را رصـد خوبي نيازشناسي نمود

و كتاب. نمود  بديع بودن در بسياري از موضوعات را حفظ نموده اسـت؛ هاي او تاكنون تازگي
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يجمهـور نظـاميفكريمبنارا مقامالاوديشهنيا ثارآياسلام انقلاب معظم رهبركه نگونهآ

تواننـدكه نسل جوان امروز ما مي)15ص،1372ي، استاد مطهري معلميهاجلوه( نمودنديمعرفياسلام

در. هاي زيادي براي فهم درست معارف اسلامي بچيننـد از خرمن دانش او خوشه  امـام راحـل

 كـه ندارم سراغيگريدكسمنوستا خوب شانيا ثارآ همهمورد آثار علمي ايشان فرمودند 

 اسـت سـاز انسان است خوب ثارشآ،استثنايب شانيا است، خوب ثارشآ استثنايبميبگو بتوانم

.)242ص,16ج صحيفه نور،(
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